
مقدمه
اهـداف وآرمان هـای يـك فـرد يـا جامعه، سـرلوحة حركت فـرد يا جامعـه قرار 
می گيـرد و پيروزی هـای مختلـف، مرهـون اتحـاد و عـزم جامعـه در پيگيـری 
آن آرمان هاسـت.  بـه عكـس عقب افتادگـی يـك نظـام  و يـا فـرد می توانـد 
چنـد عامل داشـته باشـد كـه مهم ترين آن هـا؛ خـلأ بی آرمانی، نداشـتن عزم و 
اتحـاد در پيگيـری آرمان هـا و فاصلـه بيـش از انـدازه آرمان ها تا واقعيت اسـت 
و آرمان گرايـی براسـاس نـوع جهان بينـی انسـان ها شـكل می گيـرد. در حـوزه 
سياسـی نيـز اهـداف و آرمان هـا اسـت كـه نظـام و سياسـت مداران را حركـت 
می دهـد. از ايـن رو انديشـمندان، فلسـفه ها و اهدافـی بـرای تشـكيل حكومت 
ذكـر كرده انـد؛ از جملـه توماس هابز،  فلسـفه  تاسـيس حكومت را رسـيدن به 
صلـح و آرامـش می دانـد و پيـروان نظريه اصالت سـودمندی، هدف از تاسـيس 
دولـت را سـودمندی و فايـده آن در رسـاندن افـراد بـه لـذت می داننـد. امـا در 
نظـام آفرينـش براسـاس نظـام احسـن،انبيای الهی بـا جهان بينـی توحيدی به 
دنبـال هدف آفرينش و رسـاندن بشـر به كمال حقيقی هسـتند كـه همان مقام 
خليفۀ اللهـى و رهاسـازی از بردگـی اهداف پسـت و دنياگرايی اسـت. از اين رو، 
اهـداف تشـكيل حكومـت و روش برخورد انبيـا و اميرالمؤمنين، دلسـوزانه و 
برمـدار تربيت انسـان ها و رسـاندن آن ها به كمـال و آرمان های فطری توحيدی 
اسـت و اجـرای عدالـت، حـدود، احقاق حـق و سـاير اهـداف در حاكميت دينی 
بـا هميـن هدف انجـام می گيـرد. بدين سـبب، هرگز در پی رسـيدن بـه منافع 
دنيايـی و اهـداف بـه ظاهر توحيـدی ازطريق باطـل نينديشـيده اند و از اين رو؛ 
هجـرت، مبـارزه و صلـح و سـكوت تنهـا برمـدار آرمان هـای توحيـدی اسـت.

اميرالمؤمنيـن در ايـن زمينـه می فرمايـد.: » وَ االله مَـا مُعَاوِيـَۀُ بأَِدْهَى مِنِّي، 
اسِ، وَ  هُ يغَْـدِرُ وَ يفَْجُـرُ. وَ لـَوْ لَاكَرَاهِيـَۀُ الغَْـدْرِ لكَُنْتُ مِـنْ أدَْهَى النّـَ وَ لكِنّـَ
لكِـنْ كُلُّ غُـدَرَةٍ فجَُـرَةٌ، وَ كُلُّ فجَُـرَةٍ كُفَـرَةٌ. «وَ لـِكُلِّ غَـادِرٍ لوَِاءٌ يعُْـرَفُ بهِِ 
يـَوْمَ القِْياَمَـۀِ»؛ بـه خـدا سـوگند! معاويـه از من سياسـتمدارتر نيسـت؛ اگر من 
از پيمان شـكنی و خدعـه و نيرنـگ بيزار نبودم، از سياسـتمدارترين مـردم بودم، 
ولـی هـر پيمان شـكن، فريبـكاری گنهـكار اسـت و هر گنهـكاری كافر اسـت 
)كفـر بـه معنـی تـرك اطاعـت فرمـان خـدا( و هـر غـدّار و مـكّاری در قيامت 
پرچم خاصی دارد كه به وسـيله آن شـناخته می شـود. )نهج الباغه با ترجمه فارسـی 
 و در جـای ديگـر می فرمايـد: از آن جا كـه گاه انحراف جامعه 

روان؛ نـص؛ ص494(1
از اصـول صحيـح اخاقـی سـبب دگرگـون شـدن ارزش ها می شـود، تـا آن جا 
كـه پيمان شـكنی و فريـب و نيرنـگ را نوعی ذكاوت و هوشـياری می شـمرند 
و پايبندبـودن بـه عهـد و پيمـان را سـاده لوحی می انگارنـد، بنابرايـن رأی يـك 
»سياسـتمدار الهـی« پيروزی بر دشـمن در درجـه دوم اهميت اسـت و در درجه 
اوّل حفظ ارزش ها مهم اسـت؛ ارزش هايی كه ماندنی اسـت، و بهترين وسـيله 
تكامل جامعه انسـانی و پرورش انسـان های شايسـته و تشكيل »حيات طيبه« 

اسـت.)پيام امام اميرالمؤمنيـن عليه السـام، ج 2، ص458(
گرچـه كسـانی كـه نـوع جهان بينی شـان دنيايی اسـت، ايـن روش را بـا اصول 
سياسـت سـازگار نمی بيننـد، بلكـه می گويند سياسـتمدار ماهـر آن اسـت كه از 
پيمان هـا و امانت هـا تـا آن جـا دفاع كند كه به نفـع او تمام می شـود، و آن جا كه 
بـه زيـان او اسـت بايـد به بهانـه ای از عمل به تعهـدات خود و امانتداری سـرباز 

زنـد! حضـرت دراين بـاره می فرمايد:

نقش آرمان گرایى سیاسى در رفتار سیاسى 
امیرالمؤمنین از نگاه نهج البلاغه

دکتر سیدحسیـن هاشمی
                  استاد حوزه و دانشگاه
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شـمـاره بیـسـت و هشتـم



ای مـردم! وفا همزاد راسـتگويی اسـت؛ سـپری محكم تـر و نگهدارنده تـر از آن 
سـراغ نـدارم، آن كـس كـه از وضـع رسـتاخيز آگاه باشـد، خيانت نمی كنـد. در 
زمانـی بـه سـر می بريم كه بيش تر مـردم خيانت و حيله گری را كياسـت و عقل 
می شـمارند، و نادانـان آن هـا را اهـل تدبيـر می خواننـد، چگونه فكـر می كنند؟! 
خداونـد آن هـا را بكشـد! چه بسـا شـخصی روشـن بين بـه تمـام پيش آمدهای 
آينـده آگاه اسـت و طريـق مكـر و حيلـه را خـوب می دانـد، ولـی فرمـان الهی 
و نهـی پـروردگار مانـع اوسـت، و بـا اين كـه قـدرت بـر انجـام آن دارد، آن را به 
روشـنی رهـا می سـازد، ولـی آن كـس كـه از گناه و مخالفـت فرمان حـق پروا 
نـدارد، از هميـن فرصت اسـتفاده می كنـد. )نهج الباغه با ترجمـه فارسـی روان، ترجمه؛ 
ص101( بنابرايـن نـوع جهان بينـی اسـت كـه سياسـت گزاری را معيّـن می كند.

آرمان وآرمان گرایى
آرمـان بـه معنـای آرزو، امل، اميد)دهخـدا، فرهنگ دهخدا، مجلـس، 1325ش، 
ج1،ص76( ، )معيـن، محمـد، فرهنـگ معيـن، نامـن،1385، ص112( آرمـان: 
كمـال مطلـوب، ايده آل، تصوراتی كه برای سـاختن جنبه هـای گوناگون زندگی 
مطلـوب در ذهـن انسان هاسـت. و آرمان گـرا: آن كـه تصوراتـی بـرای سـاختن 
جنبه هـای گوناگـون زندگـی مطلـوب دارد؛ تصوراتـی كـه عملی شـدن آن هـا 
معمولا بسياردشواراسـت، ايده آلی  اسـت. )انوری، حسن، سـخن، 1381، ص84(

سياسـت: معانـی مختلفی دارد كـه ازجمله به معنای رياسـت، عهـده داری امور، 
مدبـّر ، مملكـت داری، اصـاح امور مـردم، و اداره كردن كارهای مملكت اسـت.
)لسـان العرب ابن منظور محمد ابن مكرم نشـرادب حوزه، 1405ه، ج6، ص106(

)منجدالطاب، اسامی1361، ص108( 

آرمان هاى سیاسى امیرالمؤمنین
مهم تريـن آرمان های اميرالمؤمنين درنهج الباغه عبارتنـد از:  امنيت و اقامه 

حـدود، برپايی عدالت و احقاق حق، و احيای سـنّت.                                                                                      
 الف( امنيت:

 يكی از آرمان ها واهداف اميرالمؤمنين ايجاد امنيت به معنای اعم بود. 
َّذِي كَانَ مِنَّا مُناَفسََـۀً فيِ سُـلْطَانٍ، وَ لَاالتِمَاسَ  َّهُ لمَْ يكَُنِ ال َّكَ تعَْلَمُ أنَ اللهمَّ إنِ
شَـيْ ءٍ مِنْ فضُُولِ الحُْطَـامِ، وَ لكِنْ لنِرَِدَ المَْعَالمَِ مِنْ دِينـِكَ، وَ نظُْهِرَ الْإصِْلاَحَ 

لَۀُ مِنْ حُدُودِك  فـِي بـِلاَدِكَ، فيَأَْمَنَ المَْظْلُومُونَ مِنْ عِباَدِكَ، وَ تقَُـامَ المُْعَطَّ
پـروردگارا! تـو می دانـی آن چـه مـا انجـام داديم، نـه برای ايـن بود كـه مُلك و 
سـلطنتی به دسـت آوريـم و نـه بـرای اين كـه از متـاع پسـت دنيا چيـزی تهيّه 
كنيـم، بلكـه به خاطر ايـن بود كه نشـانه های از  بين  رفتـه دينـت را بازگردانيم 
و صلح و مسـالمت را در شـهرهايت آشـكار سـازيم، تا بندگان سـتمديده ات در 
ايمنی قرار گيرند و قوانين و مقرّراتی كه به دسـت فراموشـی سـپرده شـده، بار 
ديگـر عملی گردد.)نهج الباغه با ترجمه فارسـی روان، ترجمـه؛ ص283(  حضرت با نفی 
اهـداف دنيايی، يكی از مهم ترين اهداف بـرای پذيرش حاكميت را ايجاد امنيت 
 می دانـد. امنيـت خود از جهات مختلف قابل بحث اسـت، كه عبارتنـد از: امنيت 
اقتصـادی،  امنيـت سياسـی اجتماعـی، امنيت قضايـی، امنيت مـرزی و امنيت 
معنـوی. مـولا در بخش هايی از حوزه  ها موفق شـدند امنيت را به صورت نسـبی 
برقـرار كننـد؛ اما همراهی نكردن مردم از يك سـو و نداشـتن كارگـزاران لايق از 
سـوی ديگـر و شـورش های قدرت طلبـان و دنياگرايان از درون جامعه اسـامی 

مانع رسـيدن حضـرت بـه آرزوهايش دراين حـوزه بود.                                                                                  

ب( اجرای حدود:
 اجـرای حـدود، هدفـی ابـزاری بـرای حفـظ حريم های الهـی و ايجـاد امنيت و 
احقـاق حـق و برپاداشـتن عدالت اسـت. از اين روحضرت آن را يكـی از اهداف و 
وظيفـه حاكمـان می داند؛ چنان كه در خطبه پيشـين به عنـوان هدف حاكميتی 

ذكـر نمـود و در بيـان ديگر، يكـی از وظايف امـام را اقامه حـدود می داند:
هُ ليَْـسَ عَلَى الْإمَِـام الاَ... إقِاَمَـۀُ الحُْدُودِ عَلَى مُسْـتحَِقّيهَا؛ برامام و پيشـوا  ّـَ إنِ
وظيفه ای نيسـت جز اقامه حدود بر آن كس كه مسـتحقّ كيفر اسـت.)نهج الباغه 
بـا ترجمـه فارسـی روان، ترجمـه؛ ص223( چنان كـه وظيفه امـام، اجرای حدود اسـت، 
وظيفـه آگاه نمـودن مردم ازحـدود الهـی را برعهـده دارد: وَقفَْتكُُمْ عَلَـى حُدُودِ 
الحَْـلاَلِ وَ الحَْـرَام؛ و بـر حـدود حـال و حـرام آگاهتـان سـاختم؟ )نهج الباغه با 

ترجمه فارسـی روان، ترجمـه؛ ص171(
ج( برپايی عدالت واحقاق حق: 

يكـی ازمهم تريـن اهـداف سياسـی حكومتـی اميرالمؤمنيـن، اجـرای عدالت و 
احقـاق حـق اسـت كـه بـه مالـك می فرمايد:

هَا فـِي العَْدْل : بايد  ، وَ أعََمَّ وليْكَُـنْ أحََـبُّ الأْمُُـوْرِ إلِيَْـكَ أوَْسَـطَهَا فيِ الحَْـقِّ
محبوب تريـن كارهـا درنـزد تـو ميانه تريـن آن هـا در حـق و فراگيرتريـن آن ها 
ةِ عَيْنِ الوُْلَاةِ اسْـتِقَامَۀُ العَْـدْلِ فيِ البْلاَِدِ :  درعـدل باشـد.)بند20( وَ إنَِّ أفَْضَلَ قرَُّ
برترين چيزی كه موجب روشـنايی چشـم زمامداران می شـود، برقـراری عدالت 
در همـه بـاد و آشكارشـدن عاقـه رعايـا نسـبت بـه آن هاسـت.)نهج الباغه بـا 
ترجمـه فارسـی روان، نـص؛ ص676( برپايـی عدالـت، هدف همه انبيـای الهی و جزء 
آرمان هايـی اسـت كـه خداونـد بـردوش آنان نهـاده اسـت. خداوند متعـال می 

فرمايد:
 لقََـدْ أرَْسَـلْنا رُسُـلَنا باِلبْيَِّناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُـمُ الكِْتابَ وَ المِْيـزانَ ليِقَُومَ النَّاسُ 

باِلقِْسْطِ )حديـد،25(
 مـا رسـولان خـود را بـا دلائل روشـن فرسـتاديم، و بـا آن ها كتاب)آسـمانی( و 
ميزان )شناسـايی حـق و قوانيـن عادلانـه( نـازل كرديـم، تـا در ميـان مـردم به 

عدالـت قيام كننـد. )تفسـير نمونـه، ج 3، ص429(
إنَِّ االله يأَْمُرُكُـمْ أنَْ تـُؤَدُّوا الأْمَانـاتِ إلِى  أهَْلهِـا وَ إذِا حَكَمْتمُْ بيَْـنَ النَّاسِ أنَْ 
ا يعَِظُكُمْ بهِِ إنَِّ االله كانَ سَـمِيعاً بصَِيراً )نسـاء،58( تحَْكُمُـوا باِلعَْـدْلِ إنَِّ االله نعِِمَّ

خداونـد بـه شـما فرمـان می دهـد كـه امانت هـا را بـه صاحبـان آن برسـانيد و 
هنگامـی كـه ميان مـردم داوری می كنيـد، از روی عدالت داوری كنيـد، خداوند 

پنـد و اندرزهـای خوبـی به شـما می دهـد، خداوند شـنوا و بيناسـت  .
به سـبب اهميت عدالت اسـت كه حضـرت هنگام بازگردانـدن عطايای عثمان 

به بيت المـال فرمود:
وَ االله لـَوْ وَجَدْتـُهُ قـَدْ تزُُوّجَ بهِِ النسَّـاءُ، وَ مُلِكَ بـِهِ الْإمَِاءُ؛ لرََدَدْتـُهُ؛ فإَنَّ فيِ 

العَْـدْلِ سَـعَۀً. وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْـهِ العَْدْلُ، فاَلجُْـوْرُ عَلَيْهِ أضْيقَُ.
به خدا سـوگند! آن چه از عطايای عثمان، و آن چه بيهوده از بيت المال مسـلمين 
بـه ايـن و آن بخشـيده، اگـر بيابم، به صاحبـش بـاز می گردانم؛ گرچـه زنانی را 
بـه آن كابيـن بسـته و يا كنيزانـی را با آن خريده باشـند؛ زيرا عدالت، گشـايش 
مـی آورد، و آن كـس كـه عدالـت بـر او گـران آيـد، تحمّـل ظلـم و سـتم بر او 

گران تـر خواهـد بود! 
 ازنگاه اميرالمومنين رعايت عدالت امری لازم و پايه و اسـاس سياسـتگزاری 
در حاكميـت اسـت كه درهيچ شـرايطی حاضرنيسـت از آن عدول كنـد، اگرچه 
باعـث رنجـش خواص شـود يـا مـورد تطميع و تهديـد قـرار گيرد يا بـه ظاهر 
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پيروزی درپی داشـته باشـد. 
حضـرت در مـوارد متعدد بـه بيان تهديدهايی كـه نتيجه اجرای 
عدالت اسـت پرداخته   اسـت، ازجمله می فرمايد: سـوگند به خدا! 
اگر شـب را بر روی خارهای »سـعدان« بيدار به  سـر برم، و يا در 
غل ها و زنجيرها بسـته و كشـيده شـوم، برايم محبوب تر اسـت 
از اين كـه خـدا و رسـولش را روز قيامـت در حالـی ماقات كنم 
كـه بـه بعضـی از بندگان سـتم كـرده و چيـزی از امـوال دنيا را 
غصب نموده باشـم.)نهج الباغه با ترجمه فارسـی روان، ترجمه؛ ص541(  
و درحـوزه تطميـع می فرمايـد: بـه خـدا سـوگند! اگـر اقليم های 
هفت گانـه بـا آن چـه در زيـر آسمان هاسـت، بـه مـن دهنـد كه 
خداونـد را بـا گرفتن پوسـت جـوی از دهان مورچـه ای نافرمانی 
كنـم، هرگـز نخواهم كـرد و اين دنيای شـما از بـرگ جويده ای 
كـه در دهـان ملخی باشـد، نزد مـن خوارتر و بی ارزش تر اسـت.

)نهج الباغـه با ترجمه فارسـی روان، ترجمـه؛ ص543( 
و در بـاره پيروزی هايـی كـه بـا زيرپاگذاشـتن عدالـت بـه دسـت 
می آيـد، می فرمايـد: آيا به من دسـتور می دهيد كه بـرای پيروزی 
خـود، از جـور و سـتم، در حـقّ كسـانی كـه بـر آن هـا حكومـت 
می كنـم، اسـتمداد جويـم؟! بـه خدا سـوگند تـا عمر مـن باقی و 
شـب و روز برقـرار و سـتارگان آسـمان در پی هم طلـوع و غروب 
می كننـد، هرگـز بـه چنيـن كاری دسـت نمی زنـم.  اگر امـوال از 
خـودم بـود، بـه طـور مسـاوی در ميـان آن ها تقسـيم می كـردم، 
تـا چـه رسـد بـه اين كه ايـن امـوال امـوال خداسـت )و متعلقّ به 

بيت المـال(. نهج الباغـه بـا ترجمـه فارسـی روان، ترجمـه؛ ص273(
 بنابرايـن اجـرای عدالـت واحقـاق حـقّ ازمحوری تريـن اهداف 
اميرالمؤمنين درسياسـتگزاری حاكميتی است و اين پايبندی 
به سـبب نـوع جهان بينی حضرت اسـت. ايشـان هنـگام توبيخ 
عثمـان می فرمايـد: بهترين بندگان خدا در پيشـگاه او پيشـوای 
عادلی اسـت كه خود هدايت شـده و هدايـت می نمايد و بدترين 
مـردم در پيشـگاه پروردگار، پيشـوای سـتمگری اسـت كه خود 
گمـراه شـده و ديگـران را نيز گمـراه می كند. من از رسـول خدا 

صلـی االله عليـه و آله شـنيدم كـه می فرمود:
»پيشـوای سـتمكار را روز رسـتاخيز حاضـر می كننـد در حالـی 
كـه نـه يـاوری با اوسـت و نـه عذرخواهـی، او را در آتـش دوزخ 
می افكنند و همچون سـنگ آسـيا در آتش بـه چرخش می افتد، 
آن گاه او را در قعـر دوزخ بـه زنجير می كشـند.)نهج الباغه با ترجمه 

فارسـی روان، ترجمه؛ ص359( 

د( احيای سنن الهی و مبارزه بابدعت ها:
يكـی ازآرمان های اميرالمومنيـن مبارزه بـا بدعت ها واحيای 

سـنت الهی اسـت. حضـرت در معرفی خـود می فرمايد:
ي لمَِنْ قوَْمٍ لَا تأَْخُذُهُمْ فيِ االله لوَْمَۀُ لَائمٍِ، سِـيَماهُمْ سِـيَما  ِّـ َ إنِ
ارُ اللَّيْـلِ وَ مَناَرُ النَّهَارِ.  يقِيـنَ، وَ كَلاَمُهُـمْ كَلاَمُ الأْبَرَْارِ، عُمَّ دِّ الصِّ

ـكُونَ بحَِبْلِ القُْرْآنِ. يحُْيوُنَ سُـننََ االله وَ سُـنَنَ رَسُول؛ مُتمََسِّ
 من از كسانی هستم كه در راه خدا از هيچ مامتی هراس ندارند، 

از كسـانی كه سيمايشـان سـيمای صديقـان و گفتارشـان گفتار 
نيـكان اسـت. از كسـانی كه شـب ها را با عبـادت آبـاد می كنند و 
)در طريـق هدايـت مردم( روشـنی بخش روزهايند، از كسـانی كه 
دسـت به ريسـمان قرآن زده و سـنّت های خدا و رسـولش را احيا 

می كنند.)نهج الباغـه با ترجمه فارسـی روان، نـص؛ ص470(     
»احيـای سـنّت خـدا و سـنّت پيامبر«، عمـل كردن بـه واجبات 
الهـی كـه در قـرآن آمـده و فرايضـی اسـت كـه پيامبـر فرض 
نمـوده؛ نـه فقط عمل كردن، بلكـه دعوت عامه مردم به سـوی 
آن نيـز لازم اسـت. )پيـام امام اميرالمؤمنيـن عليه السـام، ج 7 ، ص524(. 
حضرت  همچنين درباره كسـانی كه حركت سياسـی حكومتی 

آنـان از بين بـردن سـنت ها اسـت، می فرمايد:
بدتريـن مردم نزد پروردگار، پيشـوای سـتمگری اسـت كه خود 
گمـراه اسـت و مـردم به وسـيله او گمراه می شـوند؛ سـنّت های 
مـورد قبـول را از بيـن بـرده و بدعت هـای متـروك را زنـده 
می كند.)نهج الباغـه بـا ترجمـه فارسـی روان، ترجمـه؛ ص359( از اين رو 
تمـام تاش حضرت در راسـتای صيانت از سـنّت الهی و مبارزه 

بـا بدعت ها در طـول حاكميتـش بود.
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